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*محمد على حيدرى مزرعه آخوند
چكيده

ى خويشّ هستند كه با علم لدن(ع)م امامان معصو(ص)ان بعد از پيامبررّبهترين مفس
قعيتجه به موند و هر يك از آنها با توگاهى دارف آن آاياى پنهان و معارآن و زوبه قر

دند.ا تفسير نموآن كريم رى و عملى،قره هاى گفتارندگى خويش به شيوز
،(ع)مى امامان معصوايات تفسيرت روش شناسى تفسير و كثرجه به اهميت روبا تو

نناگـوش هاى گود و به روار گيرسى قرد تحليل و بررايت ها مـوربايسته است رو
ارى قراكاود و مورB(ع)ضاى امام رنه هاى تفسيرهش گود.در اين پژودسته بندى شو

گانى،تفسير ادبى،تاويلاژش هاى زير قابل تقسيم است:تفسير وفته و به روگر
آن بهآن،قرآن به قرش تفسير قرآن در مسائل فقهى،روآيات متشابه،استدلال به قر

ل،تبيين آيات با استفاده از تمثيل،تبيين آيات با استفاده ازسنت،ذكر سبب نزو
اه بيان مصداق با استفاده از علم تاويـلح جريانات تاريخى،تبيين آيـات از رشر
آن.قر

نهBشناسى.ى، گوش تفسيرى،روايت هاى تفسير،رو(ع)ضاامام ره ها:اژكليد و

ان.ى ـ دانشگاه تهرى دكتر* دانشجو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ح مسألهطر
هاىل شده است.و يكى از نيازاى هدايت انسان ها نازند برى خداوآن كريم،از سوقر
د آيات الهىاد و مقصوآن،فهم مرى از هدايت قره ورى و بهرشد معنواى ردم برى مرضرور

ÚM?ÓU	òËÓ√Ó½ÚeÓده:موده و فرفى نمون كتاب خويش معـرّان مبيا به عنور(ص) ند پيامبـراست.خداو

≈	ÓOÚpÓc?	« Ò�ÚdÓ	 ²Ô³ÓOÒsÓ	 M?K]”U� Ó½ UÔeÒ‰Ó≈ 	ÓO?ÚNrÚË Ó	ÓFÓK]N?ÔrÚ¹ Ó²ÓHÓJ]dÔÊËÓ «،ل؛و پيامبر در طـو)٤٤ / ١٦(النحـل
اى انسان هـاا برآن كريم رى آيات قرى و تقريـرفتارى،ره هاى گفتارندگى خويش به شيـوز

 گذاشته شد كـه(ص) أهل بيت پيامبـر`ظيفه بر عهده،اين و(ص)د.پس از پيامبـرتشريح نمو
ىاياى پنهان تفسيـران خويش زوهنگى و سياسى دورايط فرجه به شرآنها نيز هر يك با تـو

ح دادند.انشان شراى هم عصرا برآن رقر
BÐÓqÚ¼ ÔuÓ¹¬ Ó UÏÐ ÓOÒMÓ UÏ. / w?ÔbÔ—Ë «`» در آيه« «uÚFKÚrÓ	cs¹Ó√ ÔðËÔ[»	اد از «ايات متعددى،مردر رو

	«]cs?¹Ó√ ÔðËÔ	« «uÚFKÚr?Ó «أطهـار ّا أئم ر)٤٩ / ٢٩ت،(العنكبـو Bند در آيه.خـداو١ده اند فى كر معـر(ع)ه`B
B…»ËÓ�Ó¹ UÓFÚKÓrÔð ÓQÚËK¹ÓtÔ≈ K	« ô]tÔË Ód	«]Ý«7ÔÊuÓ. 	« wÚFKÚr «اآن كريم ر.علم به تأويل قر)٧ / ٣ان،(آل عمر

اسخان درايات «رى از رواسخان در علم دانسته است.به استناد بسيار خويش و رّمختص
نه شناسىسى و گو هستند.در اين مقاله به برر(ع)م  و امامان معصو(ص)ل خدا سوعلم» ر

ى شيعه متقدمدر كتاب هاى حديثى و تفسير(ع) ضا ائه شده از امام رى ارايت هاى تفسيررو
دد.شن گرآن بيش از پيش رواه  نقش اين امام همام در تفسير قرد تا از اين رداخته مى شوپر

(ع)ضا ندگى و القاب امام رز

م و هشتمينده معصوم از چهارضا،دهمين معصوسى ملقب به رالحسن على بن موأبو
 ه.ق در شهر١٤٨دهم Bذى القعده سال اى شيعيان هستند،ايشان در روز يازامام و پيشو

دند،از القاب و مادر ايشان نجمه بو(ع)سى بن جعفرمدينه به دنيا آمدند.پدر ايشان امام مو
س و معينضى، فاضل و صديق، غريب الغربا، شمس الـشـمـوضا، صابـر، رايشان ر

اضىستان و حتى دشمنان ايشان از او را دوضا است زيرترين آن رالضعفا است كه مشهور
ارگوانى اين امام بزردكى و جوان كوالحسن ثانى است،دوردند.كنيه ايشان أبود بوو خشنو

ان،ايمان،عبادت بسيار و پاسخ گويـى بـهاودر مدينه گذشت.اخلاق نيكـو، دانـش فـر
تد.آن حضرصيات بارز ايشان بوئالات علمى و مذهبى بسيار سخت از جمله خصوسو
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د كه سهار بيستBسال بوگوسيدند مدت امامت اين امام بزر سالگى به امامت ر٣٥در سن 
٢دند.ن عباسى بوليعهد ماموان وسال به عنو

د.در اين بو(ع)ى و أهل بيـت دم به دينـدارايش مـرج گر او(ع)ضا ان حيات امـام ردور
ك تر و دانا تر به فقهمت عباسى زيرن كه از همه حاكمان حكوان شخصى به نام مامودور

سيدن بهداشت و پـس از ره برد؛اما كم كم نقاب از چهرى ادعاى تشيع كـرد روزكلام بوو
نه اى ديگـرانش به گو ويـار(ع)ضا فت با امام رمتش تصميـم گـرى حكواى پايـدارت برقدر

د.ب كرد منصولى عهدى خـوا به وت رشت و حضراى امام نامه نود نمايد.پس بـرخوربر
داسان برون باعث شد كه امام ناگزير به خرى  ماموى و پافشارفت اما پيگيرامام ابتدا نپذير
تنه اى زيار حاضر شدند و به گو(ص)لسوت رد قبر حضرت چندين بار نزاما قبل از هجر

دند برمود فرام خوضايت ايشان نيست و به همه اقود ردند كه همه فهميدند اين سفر موركر
شيد تا در اين سفر كو(ع)ضا اهم گشت.امام رن كه ديگر به مدينه باز نخومن گريه كنيد چو

كت در جلساتمان هاى اسلامى آشنا كند شرآن،شيعه و اخلاق و آرا با اسلام، قردم رمر
شه و كنار دنيا مى آمدند از جمله فعاليت هاى امامبحث و گفتگو با دانشمندانى كه از گو

انجام در آخر صفرانگيخت تا اين كه سرا برن رد كه اين كار كم كم خشم مامومان بودر آن ز
 ـBB اين امام بزر٢٠٣سال  اساناقع در خرس وى بنام طو BBسالگى در شهر٥٥ا در سنار رگو ه

٣ساندند.دند و به شهادت رم كرد مسموت دار شهر(ع)ضا ه به نام مشهد الران كه امروزاير

(ع)ضا ى امام رمبانى تفسير

اى است كه تفسير خويش رى و اعتقادى هر مفسرمبانى تفسير از جمله پايه هاى فكر
ان به مبانى اى نظيـر مى تو(ع)ضا ى امام رايت هاى تفسيـربر آن بنا مى نهد در لابـلاى رو

د:ه كردن آن اشارآن و هدايت گر بوآن كريم،حقانيت قرعدم تحري� قر
آن عدم تحري� قر(ع)ضا ى امام ريكى از اصلى ترين مبانى تفسير.عدم تحري) :١

ثقى و طريقتـهته الوه المتين و عروّآنB هو حبل الـلْد:«القرموايتى فـركريم است امام در رو
 على الألسنةّمنة و لا يغثار لا يخلقB منB الأزّة و المنجى من النّى إلى الجنّدالمثلى المؤ

« Ú³ÓÞUqÔ	ôòÓQÚðtO ¹ إنسانB ّة على كلّهان و حجمان بل جعل دليل البرن زمان دوه لم يجعل لزّلأن

�sÚÐ ÓOÚs¹ ÓbÓ¹ÚtË Ó� ôsÚš ÓKÚHtð ÓMÚeq¹Ï� sÚŠ ÓJrOÌŠ ÓLåbOندسيدن به خداواى رسيله برآن بهترين و؛قر
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مانسته در گذر زه خاصى نيست پيـومان و گرواى زهايى از جهنم است؛بـرو بهشت و ر
٤ندى حكيم آمده است».د و از جانب خداواه ندارمفيد و شفا بخش است باطلى در آن ر

�« Ú³ÓÞUqÔ	 ÓJ²Ó»U?ÏŽ Óee¹Ï¹ ô¿ ÓQÚðt?O	ËÓ≈½]tÔآنى«ت قـرعبار s?ÚÐ ÓOÚs¹ ÓbÓ¹ÚtË Ó� ôs?Úš ÓKÚHtð ÓMÚe?q¹Ï� sÚ

ŠÓJrOÌŠ ÓLbO «٥آن كريم است.گترين دليل بر نفى تحري� قر بزر)٤٢ ـ ٤١ / ٤١ت،ّ(فصل

ىگيرآن به كاريكى ديگر از مبانى تفسير قرها:آن در تمام عصر و مصردن قرنده بو.ز٢
ان هاى اخلاقى و اجتماعى بحرّمان ها و مكان ها و مفيد دانستن آن در حلآن در تمام زقر

ك و تعالى لمه تبارّ اللّد:«إنموه فرال كننده اى در اين باراب سو در جو(ع)ضا است؛امام ر
 إلىّم غض قوّمان جديد و عند كل زّن ناس فهو فى كلمان و لا لناس دون زمان دويجعله لز

د؛آنمول نفردمى خاص نازمانى خاص و مراى زا برآن رك و تعالى قرند تبارم القيامة؛خداويو
٦د».اهد بونده خومان ها و تمام مكان ها تا روز قيامت مفيد است و زاى تمام زآن برقر

دن جهل و ظلماتاى از بين بران كتاب هدايت برآن كريم به عنوقرآن:ى قر.هدايتگر٣
ى و هدايتىشنگرآن بر جنبه روى از قرل شده در آيات بسيارش نازند بر پيامبرف خداواز طر

�« ]”UÓ	 ²Ô7Úd?ÃÓM	ÓOÚpÓ	ÚMÓÁUÔ≈ 	«²Ó»UÏ√ Ó½ÚeÓ	�dآن تاكيد شده است مانند:« sÓE	« K̂ÔLÓ U≈ 	ÓM	« v^—uÐ S–ÚÊ

—ÓÐÒNrÚ≈ 	Ó/ vd?Ó◊«	« ÚFÓee¹	« Ú×ÓLåb?O ؛«)١/ ١٤اهيم،(ابرð fÞK?ÚpÓ¹¬ Ó UÔ	« ÚIÔdÚÊ¬Ë Ó�²Ó»U?Ì� Ô³sOÌ¼ ÔbÎÈ

ËÓÐÔAÚdÓ	 ÈKÚLÔRÚ�M åsO،دنى و حق بوآن كريم هدايتگر.يكى از مبانى شناخت قر)٢-١/ ٢٧(النمل
ايتى ريان بن صلتد.در رو نيز يافت مى شو(ع)ضا آن است كه اين مبنا در سخنان امام رقر

اه و لاBتطلبوه لا تتجاوزوّد:«كلام اللمواب فرت در جود و حضرال كرآن سوه قراز امام در بار
اهيدا از آن بخوئيد و هدايت رند سخن حق بگود سخن خداوا؛در موروّه فتضلالهدى فى غير
٧اهى مى انجامد».ى به گمراستن از ديگركه هدايت خو

 (ع)ضاى امام رنه هاى تفسيرگو

شى استآن روآن به قرى قرش تفسير:روآنآن به قرى قرش تفسير.تبيين آيات با رو١
شسد در اين رو و آغاز اسلام مى ر(ص)ل خدا سوان رمان پيدايش آن به دوركه سابقه و ز

د و محققانفته مى شوه گراى تفسير آن بهرآن كريم برآن از آياتى ديگر در قراى تفسير قربر
 U?JÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó¼Ôb?ÎË ÈÓ—ÓŠÚLÓWÎË ÓÐÔAÚd?ÓÈ	« ÚJ²Ó»U?Óð ³ÚOÓ½UÎ	ÚMÓŽ UÓKÓO?ÚpÓ	ËÓ½Óe?]:«`ه به آيهّجآنى با تـوم قرعلـو

	KÚLÔSÚKLåsO،آنش هاى تفسير قرا يكى از رو،آن ر٨نهج البلاغه ١٣٣̀ خطبه و  )٨٩ / ١٦ (النحل
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ه اى ازل نشده كه پارآن نازد:«قرموايت شده است كه فرده اند،همچنين از پيامبر روشمربر
٩ا تصديق مىBكند. ه اى ديگر ره اى پارا تكذيب كند بلكه پاره اى ديگر رآن پار

نهفته است كه در ادامه به نموآن كريم به كار گرا در تفسير قره ر نيز اين شيو(ع)ضا امام ر
د:ه مى شوهايى از آن اشار

« ]tÔŽ ÓKÓT vÔKÔÐuNrÚ	šÓ²ÓrÓK:« `د آيه در مور(ع)ضا د گويد:از امام راهيم بن أبى محمويكم:ابر

ËÓŽÓKÓÝ vÓLÚFNrÚË ÓŽÓKÓ√ vÓÐÚBÓ—U¼rÚž AÓËUÓ…ÏË Ó	ÓNÔrÚŽ ÓcÓ»«ÏŽ ÓErOÏå ند بر دل هاى؛«خداو)٧ / ٢ة، (البقر
گا عذابى بزردهBاى است و آنان رايى ايشان مهر نهاده و بر ديدگانشـان پـرآنان،و بر شنـو

د:« ختم به معناى مهر نهادنمو نساء فر`ه سور١٥٥سيدم ؟امام با استفاده از آيه است»؛پر
Ó³LÓU.مايد:«ند مى فرشان، همچنان كه خداواى به كفران است به خاطر جزبر قلب هاى كافر

½ÓIÚCNrÚ� ¦OÓTUÓNÔrÚË Ó�ÔHÚd¼rÚÐ ¹PÓ UK	« ]tË ÓTÓ²ÚKNrÔ½_« Ú³OÓ¡UÓÐ GÓOÚdŠ ÓoÒÌË ÓTÓuÚ	NrÚT ÔKÔÐuÔMÓž UÔKÚnÏÐ ÓqÚÞ Ó³ÓlÓK	« ]tÔ

ŽÓKÓOÚNÓÐ UJÔHÚd¼rÚ. Ó¹ öÔRÚ�MÔÊuÓ≈ T ôÓKöO«،شان،و؛ «پس به [سز)١٥٥ / ٤ (النسـاءBشكنىBپيمان [Bاى
شان كه:«دل هاى ما آنان [از] انبيا،و گفتارّشان نسبت به آيات خدا،و كشتار ناحقانكار

ده و درشان بر دل هايشان مهر زديمB] بلكه خدا به خاطر كفردر غلاف است» [لعنتشان كر
١٠ند».ى اندك [از ايشانB] ايمان نمىBآورنتيجه جز شمار

«ÚLÔMÓ.UIÓ U?Ô	ÚLÔMÓ.UIÔÊuÓË Ó»	:«`د آيه در مور (ع)ضام:عبدالعزيز بن مسلم گويد:از امـام رّدو

ÐÓFÚCÔNÔrÚ� sÚÐ ÓFÚiÌ¹ ÓQÚ�ÔdÔÊËÓÐ 	UÚLÔMÚJÓdË Ó¹ÓMÚNÓuÚÊÓŽ Ós	« ÚLÓFÚdÔ·ËË Ó¹ÓIÚ³CÔÊuÓ√ Ó¹Úb¹ÓNÔrÚ½ ÓSÔK	« «u]tÓ. ÓMÓSOÓNÔrÚ≈ Ê]

	«ÚLÔMÓ.UIsOÓ¼ ÔrÔ	« ÚHÓÝUIÔåÊu،ند.به كاره،[همانند] يكديگرنان دو چهردان و ز؛«مر) ٦٧ / ٩ (التوبة
ا [از انفاقB] فـرود رند،و دست هاى خـوند و از كار پسنديده بـاز مـىBدارامىBدارناپسنـد و

د.در حقيقت،اين منافقانندششان كرامودند،پس [خدا همB] فرش كراموا فرمىBبندند.خدا ر
شامـوا فرك و تعالى آن ها رد:«خداى تبـارمواب فرسيدم؟ كه امام در جوكه فاسقند»؛پـر

ندش مى كنند،آيا نشنيده اى كه خـداواموا فرد رقات هستند كه خود مخلـونمى كند و خو
�ËÓمايد:«مىBفرÓ½ UÓ²ÓMÓe]‰Ô≈ Ð ôQÓ�Úd— ÓÐÒpÓ	 ÓtÔ� ÓÐ UÓOÚsÓ√ Ó¹ÚbM¹ÓË UÓ�Óš UÓKÚHÓMÓË UÓ�ÓÐ UÓOÚsÓ– Ó	pÓË Ó�Ó� UÓÊUÓ— ÓÐp̂Ó½ ÓSOÒÎåU

ىل نمىBشويم.آنچه پيش روت نازدگارمان پرورشتگانB] جز به فر؛«و [ما فر)٦٤ / ١٩(مريم،
تدگارد،و پرورما و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان اين دو است،[همه] به او اختصاص دار

شاموا فراين به خاطر اين كه آن ها خدا و روز قيامت رده است».بنابرشكار نبواموگز فرهر
ËÓð ôÓJÔ½uÔ«uمايد:«ند مى فراگذاشت.همچنين خداود وا به حال خوند آن ها رده اند خداوكر



٢٣٤ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال$بيست و دوم

�Ó	U]cs?¹Ó½ ÓSÔK	« «u]tÓ. ÓQÓ½ÚS?Ó¼UÔrÚ√ Ó½ÚHÔSÓNÔr?Ú√ Ô	ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ	« ÚHÓÝUI?ÔÊuÓå ،ن كسانـى؛«و چو)١٩ / ٥٩ (الحشر
د آنان همـانشى كـرامود فرا دچار خـودند و او [نيز] آنـان رش كرامـوا فرمباشيد كـه خـدا ر

« Ú×ÓOÓ…UÔ	ÓF³ÎË UÓžÓd]ðÚN?ÔrÔ	 ÓN?ÚuÎË «Ó	cs?¹Óð« ]7ÓcÔœ «ËM¹ÓNÔrÚ[»	مايد:«مانانند».و در جاى ديگر مـى فـرنافر

b	«^½ÚOÓ. UÓ	U?ÚOÓuÚÂÓ½ ÓMÚSÓ¼UÔr?Ú� ÓLÓ½ UÓSÔ	 «uIÓ¡UÓ¹ Óu?Ú�NrÚ¼ ÓcÓË «Ó�Ó� UÓ½UÔÐ «u¹P?ÓðUMÓ¹ UÓ−Ú×Ób?ÔÊËÓå ؛)٥١ / ٧اف،(الاعر
د.پس همانشان كرندگى دنيا مغرورى پنداشتند،و زمى و بازگرا سرد ر«همانان كه دين خو

دند،ما [همB] امروزا انكار مىBكردند،و آيات ما را از ياد برد رنه كه آنان ديدار امروز خوگو
ك گفتند ما هم از يادا ترى كه آنها ياد روز قيامت را از ياد مىBبريم».پس همان طورآنان ر

١١آن ها مى كاهيم».

�ËÓ:« `د آيه در مور (ع)ضااء گويد:از امام رّشم:وّسوÓ√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ� UsÚT Ó³ÚKpÓ≈ — ôłÓ½ ôUÔŠuw

≈	ÓOÚNrÚ. ÓÝUÚQÓ	Ô√ «uÓ¼ÚqÓc	« Ò�Úd≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚð ô ÓFÚKÓLÔÊuÓ å ،جز مر)٤٣ / ١٦(النحل [Bهم] دانى؛«و پيش از تو
هندگان كتاب هاىديم گسيل نداشتيم.پس اگر نمىBدانيد،از پژوحى مىBكركه بديشان و

الد:«ما اهل ذكر هستيم  و از ما سـومواب فرسيدم؛امام در جوآسمانى جويا شويد»،پـر
ال كنيم؟ گفت:«بلى».گفتم:آيا بر شمااجب است از شما سود»،گفتم آيا بر ما ومى شو

استيـماجب نيست اگر خوا بدهيد؟ گفت:«نه،آن بر مـا واب آن هـا راجب است كه جوو
ا نشنيده اى كـهند راب نمى دهيم آيا سخـن خـداواستيم جـواب مى دهيم  و اگر نـخـوجو

�òÓcÓŽ «ÓDÓƒUÔ½Ó. UÓ¼مايد:مىBفرUÚMÔsÚ√ ÓËÚ√ Ó�ÚSpÚÐ GÓOÚdŠ SÓ å»U،؛«[گفتيم:] اين بخشش)٣٩ / ٣٨(ص
ا] بىBشمار ببخش يا نگاه دار».ماست،[آن ر

ايات يكى از منابعشكى نيست كه روآن به سنت:ش قر.تبيين آيات با استفاده از رو٢
سيده است پساتر ثقلين به اثبات رآن است و حجيت آن از طريق حديث متومهم تفسير قر

آن هم مفسر قر (ع)ه و أهلBالبيتّد،أئمحى بور وّمبين و مفس(ص) همانBطور كه پيامبر اسلام
ان و اجداد خويش نيز در تفسير خويش به سخنان پدر(ع)ضا ى امام رهستند،از همين رو

آن و سنت در تبيين آيـات قـر(ص)استناد مى جست تا از اين طريق نقش أهل بيت پيـامـبـر
د:ه مى شونه هايى از آن اشارد در ادامه به نموشن شوكريم رو

ش نيـز ازش و پدر از پدر(ع)ضـا ى تميمى گويـد:امـام رازه رّيكم:حسن بن عبـدالـل
:` در تفسير آيـه(ص)د:پيامبرايت كـرسد ـ رو مى ر(ص)ل خدا سوش ـ سلسله سند بـه رپدر

»	MÓ−ÚFÓK?ÓNÓ	 UÓJÔrÚð ÓcÚ�d?Ó…ÎË ÓðÓFOÓNÓ√ UÔ–ÔÊÏË ÓŽ«OÓW?Ï å،؛)١٢ / ٦٩(الحاقةòتـذكا برتا آن ر [Bمايه] ىرّاى شما



٢٣٥ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)گونه شناسى روايت هاى تفسيرى امام رضا 

ند است كـهت خـداود:«اى على دعـومـود» فرا نگـاه دارا آن رش هاى شنـودانيـم و گـوگر
١٢د».ا مى سازا شنوشBهاى تو رگو

د كهايت كر از اجدادش رو(ع)ضا ايت مى كند:امام رش روائى از پدرم:دعبل خزّدو
« Ú−?ÓM]W√ Ó/Ú×?Ó»UÔ	« ]—U?Ë Ó√Ó/Ú×Ó»UÔ	ôÓS?Ú²Óu√ ÍÓ/Ú×?Ó»UÔM ¹:«`د معناى آيـهدر مور(ص) ل خـدا سور

	«Ú−ÓM]W?¼ ÔrÔ	« ÚHÓzUeÔÊËÓ«،خيان با بهشتيان يكسان نيستند بهشتـيـانـنـد كـه ؛«دوز)٢٠ / ٥٩ (الحشـر
ا اطاعت كنند و همچنين بعدد:«اصحاب بهشتى كسانى هستند كه من رموكاميابانند» فر

ند و اصحاب نار و آتش كسانى هستند كه باا بپذيرلايت او رند و و شو(ع)اه على از من همر
١٣سانند».ا به شهادت رند و او را نپذيرلايتش ر پيمان شكنى كنند و و(ع)على 

ا بهند بندگـان رسيدم آيا خداوپـر (ع) ضاد گويد:از امام راهيم بن أبو محـمـوم:ابرّسو
داند و كسانى كه معصيتا مخير مى گرد:«نه آنها رموانجام معاصى مجبور مى كند؟ امام فر

هايى كـها بر كارند بندگانش رانجام دهند مهلت شان دهد تا توبه كنند».گفتم:آيـا خـداو
د در حالى كه� مى سازّا مكلنه آن ها رد:«چگومود؟ فر� مى سازّند،مكلا ندارطاقتش ر

�مايد:«مى فرÓsÚŽ ÓLqÓ/ Ó	U×Î. UÓKMÓHÚStË Ó�ÓsÚ√ ÓÝÓ¡UÓ. ÓFÓKÓOÚNÓË UÓ�Ó— UÓÐ^pÓÐ EÓÂöÌ	 KÚFÓ³åbO ٤٦ / ٤١ت،ّ(فصل(.
د؛كسى كه گمان مى كنـدايت مى كرش رو از پدر [ع]سى بن جعفرم مود:«پدرموسپس فر

ا بر انجام آنچهد  و يا آن ها را بر انجام معاصى و گناهان مجبور مى سازند بندگانش رخداو
ا بپذيريد و نه پشت سـر اود نه شهادتش ر� مى سازّند،مكـلا ندارا كه طاقت انجام آن رر

١٤ا بخوريد».كات بدهيد و نه قربانى او رانيد و نه به او زنماز بخو

د:مو فـر (ع)د:حسين بن علـىايت كر رو (ع)ضاش و او از امام رم:طائى از پـدرچهار
دمى سخت به مراند،در اثناى آن گفت:روزاى ما خطبه مى خو بر(ع)منين الموى أمير«روز
سيد كهاهد رى خوى نمى دهد و روزمن هر آنچه در دستش است به ديگـرسد كه مؤمى ر

د درش مى شومانده خريد و فروا و درند.با بينـوش مى شواموم و نيكان فرّبدصفتان مقـد
ËÓôاند:«ا خوده و سپس اين آيـه رمومانده نهى فـر از معامله با در(ص)ل خدا سـوحالى كه ر

ðÓMÚSÓuÔ	« «ÚHÓCÚqÓÐ ÓOÚMÓJÔrÚ≈ Ê]K	« ]tÓÐ LÓð UÓFÚLÓKÔÊuÓÐ ÓBdO«ىارگو ؛«و در ميان يكديگر بزر)٢٣٧ / ٢ة، (البقر
١٥ند به آنچه انجام مىBدهيد بيناست».ا خداوش مكنيد،زيراموا فرر

د:«در دنيامودم كه فر بو (ع)ضاد امام رى نزلى گويد:روزاس صوّاهيم بن عبپنجم:إبر
ادند گفتند:پس چراف امام بود»،در آن هنگام،كسانى كه در اطرد ندارجونعمتى حقيقى و



٢٣٦ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال$بيست و دوم

�Ôs]¹ ÓuÚ	 Ó²ÔSÚQÓ	ŁÔr]ده:«موند فرخداوÓ¾cÌŽ ÓsM	« ]Fr?O«،؛«سپس در همان روز است)٨ / ١٠٢(التكاثر 
اهيد شد.آيا اين نعمت در دنياست؟ آيا منظور از آنسيده خومينB] پرى زكه از نعمت [رو

اد:«آيات رموما نيست؟ در اين هنگام امام با صداى بلند به آن ها فرد و خرنعمت آب سر
(ص)ل خداسوم رّد كه جدايت كر رو(ع)ش امام صادقم از پدرت تفسير نكنيد،پدربدين صور

تّال نمى كند و بر آنـان مـنعال،از هر آنچه به بندگانش بخشـيـده سـؤّند متد:خـداوموفر
شت و ناپسند است و معناى نعمت در اين آيهى زدن بر نعمت ها كارارت گزّد،منارنمىBگز

.همچنين امـام١٦ت به ما است»ّو محـب(ع) ستى با ما أهل بيت ت،دوّحيد و نبـوبعد از تو
اياتـى از امـام بـا رو)١٩ / ٢٧؛النـمـل،١٤ / ٣٤(سبـأ، حمـد و آيـه هـاى:`هد سـور در مور(ع)ضـا ر

١٧د.داز به تفسير و تبيين آن ها مىBپر(ع)منان على  و أمير مؤ(ع)،امام باقر(ع)صادق

آن استتفسير كلامى شكلى از تفسير قر.تبيين آيات با استفاده از مباحث كلامى:٣
ع تفسير با هر مناسبتىنگ غالب آن دفاع از عقيده كلامى مفسر است و مفسر در اين نوكه ر

ه يكى از شاخه هـاىد از مباحث كلامى استفاده مى كند.اين شيـواى اثبات عقيده خـوبر
ه مباحثات كلامىB بر دو جنبه عقل و نصارتفسير عقلى و اجتهادى است.از آنجا كه همو

ها نيز به شيوه تفسير كلامى رآن در اين دانش شيوداشتBهاى مختل� از قرده،برار بواستو
د،اضافهاى صحابيان بو و آر(ص)م لاتى از پيامبر اكرآن كه متكى بر منقـول تفسير قرمتداو

شه هاى مختل� از اين روآن كريم به شيو نيز در لابلاى تفسير آيات قر(ع)ضا د.امام رنمو
د:ه مى شونه هايى از آن اشارفت كه در ادامه به نموه گرآن كريم بهردر تفسير قر

ال سؤ(ع)ضا يكم:عدم رؤيت خدا با چشم ظاهر؛أشعث بن حاتم گويد:از امـام ر
هى مى گويند:خدا ديدهاى من بگو.گـروحيد او برند  و تود رؤيت خداودم كه در موركر

د:«هر كسمود،نظر شما چيست؟ امام فـرهى مى گويند:ديده نمـى شـود و گرومى شو
ند انجام داده خداوّا در حقگترين ظلـم رص� كند،بزرآن وا بر خلاف گفته هاى قرخدا ر

« Ú7Ó³ådO	« ]DnOÔ	ð ôòÔbÚ—�ÔtÔÐ_« ÚBÓ—UÔË Ó¼ÔuÓ¹ ÔbÚ—„ÔÐ_« ÚBÓ—UÓË Ó¼ÔuÓKمايد:ند متعال مى فراست خداو

مىBيابد،و او لطي�ا درست كه ديدگان رنمىBيابند و اوا در ؛«چشم ها او ر)١٠٣/ ٦(الأنعام،
١٨گاه است».آ

Ð_«òÚBÓå—Uى نيست،بلكه منظور از آن چشم هايى است در اينجا به معناى چشم ظاهر
`ند بر همهلى خداوند نيستنـد وك خداوهم ها قادر به درها و ود.و فكرار داركه در قلب قر



٢٣٧ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)گونه شناسى روايت هاى تفسيرى امام رضا 

١٩د.هم ها تسلط دارها و وفكر

ص�ا و خدا ر(ع)ضا ى امام رقى گويد:روزند؛هشام بن شرم:نفى جسمانيت خداوّدو
« ÚOÓNÔœuÔ	UÓX	ËÓTÓد:«موند أحد است،صمد است،نور است » و سپس فرد:«خداومود فرمى كر

¹ÓbÔK	« ]t� ÓGÚKÔ	uÓWÏž ÔK]XÚ√ Ó¹ÚbN¹rÚË Ó	ÔFMÔÐ «uLÓT UÓ	UÔÐ «uÓqÚ¹ ÓbÓÁ«Ô� Ó³ÚSÔÞuÓ²ÓÊU¹ ÔMÚHoÔ� ÓOÚnÓ¹ ÓAÓå¡U ،؛)٦٤/ ٥(المائدة 
اىB] آنچهدشان بسته باد.و به [سزد گفتند:دست خدا بسته است،دست هاى خو«و يهو

اهدنه بخـوند.بلكه هر دو دست او گشاده است،هـر گـوحمت خدا دور شوگفتنـد،از ر
دشه به دست من و خود؟ امام اشارند هم مثل ما دست دارمىBبخشد».من گفتم:آيا خداو

ققع يك مخلود و در آن موند مثل ما دست داشت،ديگر خالق نبود:«اگر خداومود و فركر
٢٠د».بو

«ÚLÓKÓpÔ/ ÓH?ÒÎ/ UÓHÒÎåU	ËÓłÓ¡UÓ— ÓÐ^p?ÓË Ó:«`ايت مى كند در معنـاى آيـهش روإبن فضال از پـدر

(ع)ضا شته [ها] ص� در ص� آيند»،از امام رت و فردگارمانB] پرور؛«و [فر)٢٢ / ٨٩(الفجر،

د و منظـور ازص� نمى شـوفتن و آمـدن وند متعال به فعـل رد:«خـداوموسيدم؟امام فـرپر
دگار مى باشد و منظور از آيه اين استفتن و آمدن امر پرورآمدن در اين آيه و ديگر آيات ر

»ËÓłÓ¡UÓ— d�√ ÓÐp̂Ó ٢١ند».د نه خداو»؛يعنى:فعل به أمر اسناد داده مى شو

��Ó≈ ö½]N?ÔrÚŽ Ós?Ú— ÓÐÒNrÚ¹ Óu?Ú:«` در معنـاى آيـه (ع)ضاهمو گويـد از امـام رÓ¾cÌ	 ÓL?Ó×Ú−?ÔÐuÔÊuÓå

شان سخت محجوبنـد»؛دگارهى پندار،كه آنان در آن روز،از پرور؛«ز)١٥/ ٨٣(المطففين،
د تاار نمى گيـرد و در آن هم قرص� نمى شوند به مكان ود:«خداومـو فر(ع)سيدم؟ امام پر

�¾ c	ö�ÒÐ— »«uŁ sŽ rNÒªÊuÐu−×L ≈½ا نبينند بلكه معناى آيه اين است:بندگانش او رu¹ rN

٢٢ند».دى نمىBبره هستند و سوشان بى بهردگاراب و پاداش پروريعنى: آنها از ثو

ÓLÓsÚ.:«`د معناى آيه در مور(ع)ضا ى گويد:از امام رم:حمدان بن سليمان نيشابورّسو

¹ÔdœK?	« ]tÔ√ ÓÊÚ¹ ÓbN¹Ót?Ô¹ ÓAÚdÓÕÚ/ ÓbÚ—ÓÁÔ	 Ýû?ÚÂöË Ó�ÓsÚ¹ ÔdœÚ√ ÓÊÚ¹ ÔC?K]tÔ¹ Ó−ÚF?ÓqÚ/ ÓbÚ—ÓÁÔ{ ÓO?ÒIÎŠ UÓdÓłÎ� U?ÓQÓ½]LÓU

¹ÓB]F]bÔ. S	« w]LÓ¡U� ÓcÓ	pÓ¹ Ó−ÚFÓqÔK	« ]tÔd	« ÒłÚfÓŽ ÓKÓ	« v]cs¹Ó¹ ô ÔRÚ�MÔÊuÓ å ،ا؛«كسى ر)١٢٥ / ٦(الأنعام
اهـدا بخوش اسلام مىBگشايد و هـر كـه را به پذيراهد هدايت نمايـد،دلـش ركه خدا بخـو

حمت در آسمـان بـالاداند چنان كه گـويـى بـه زا سخت تنـگ مـىBگـراه كند،دلـش رگمـر
سيدم؟ار مىBدهد» پـرند قرا بر كسانى كه ايمان نـمـىBآورنه،خدا پليـدى رد.اين گـومىBرو

Bا به بهشتاستار هدايتش باشد به خاطر ايمانش،او را خوكسى رند هرد:«خداوموفر(ع) امام



٢٣٨ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال$بيست و دوم

ند و همچنين اطمينان به او مى گشايد واى تسليم خداوا برد و سينه اش رن مى سازهنمور
نش بههنمواستار هدايتش و را كه خوامشى خاص در قلب او ايجاد مى كند و هر كسى رآر

ا تنگ مى كند و به همينش در اين دنيا سينه اش رامت نباشد،به خاطر كفربهشت و دار كر
ا درند پليدى هـا رد.و خداواب مى شود اعتقاداتش دچار اضطـردليل است كه او در مور

٢٣ار مى دهد».ند  قرقلب كسانى كه ايمان نمى آور

ىدهاى تفسيراز جمله رويكراعد عربى:ح لغات و قو.تبيين آيات با استفاده از شر٤
مان تكامل يـافـتـهاج داشته و به مـرور زان روـرّى در بين مفـسليه هـجـرّكه از دهه هـاى او

شند با استـفـاده ازان مى كوـرّد مفسايش ادبى و بيانى مى باشد.در ايـن رويـكـراست،گر
اهند و از اين رشن سازا روگان راژف و نحو و معانى و بيان،معانى دقيق ومى مانند صرعلو

آن ـ بهانى كه به جنبه ادبى و بيـانـى قـررّبه كنه معناى يك آيه دست يابند.نخستـيـن مـفـس
 و پس از (ص)ل خـداسوانقدر ران شخصيت گـرا مى تومعناى اعم ـ اهتمام ورزيـده انـد ر

ŠÓ²?]v شريفه:«` در تفسير آيه(ص) دانست؛همچنان كه پيامير اسلام(ع)ت علىايشان حضر

¹Ó²Ó³ÓO]sÓ	 ÓJÔrÔ	« Ú7ÓOÚjÔÐ_« ÚOÓiÔ� sÓ	« Ú7ÓOÚjÝ_« ÚuÓœ� sÓ	« ÚHÓ−Úåd اد اين آيهدند:«مرمو فر)١٨٧/ ٢ة،(البقر
 فجر در اين آيه`از سفيدى و سياهى فجر،سفيدى روز و سياهى شب است و لذا از كلمه

اده شده است و «نهار» و «ليل» در اينجا حذف شده است».پس ازى اريك معناى مجاز
ا باى از آيات رده و بسيارى آور ادبى رو`ه،إبن عباس در تفسير به شيو(ع) و على(ص)پيامبر

ب در فهم معانى الفاظ و جمله هاىه عرده است و از لغت و استعـاره تفسير نمواين شيو
٢٤ده است.آن بسيار استفاده مى كرقر

ا نمى دانستم تا اين» ر÷« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú	ÓÞUdÔS.از إبن عباس نقل شده كه من معناى «
د من آمده و يكى از آنهـاا داشتند نزه چاهى با يكديگر دعوابى كه دربـاركه دو شخص اعر

دم كه «فطر» در عربى اصـيـل بـهى پى برتها اى انشق؛پس از ايـن كـلام وگفت:أنا فـطـر
آن كريم استفادهه در بيان تفسير آيات قر نيز از اين شيو(ع)ضا.امام ر٢٥معناى شكافتن است 

د:ه مى شونه هايى از آن اشارده كه به نمونمو
ايت رو(ع)ضا د بن أبى نصر از امـام رّآن:محمدات آيه هاى قريكم:بيان معناى مفـر

�ËÓýÓdÓËÚÁÔÐ ¦ÓLÓsÌÐ Ó7ÚfÌœ Ó—Ó¼«rÓ:«`مى كند:آن امام در تفسير آيه ÓFÚbÔœËÓ…ÌË Ó�Ó½UÔ. «utO� sÓe	« ]¼«bås¹

٢٠د د:«منظور از بخس كمى و نقصان مى باشد و مقـدار آن حـدومو ؛فر)٢٠ / ١٢س�،(يو



٢٣٩ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)گونه شناسى روايت هاى تفسيرى امام رضا 

٢٦هم است».در

�ÓS. «`ه دو كلمهسى گويد:دربارالقاسم فارأبوÚSÓ„UÏÐ LÓFÚdÔ·ËÌ√ ÓËÚð ÓSÚd`¹ÏÐ SŠÚSÓÊUدر آيه «`:
D	«ò]� ‚öÓd]ðÓÊU. ÓS�ÚSÓ„UÏÐ LÓFÚdÔ·ËÌ√ ÓËÚð ÓSÚd`¹ÏÐ SŠÚSÓÊU «دو بار؛«طلاق [ر)٢٢٩ / ٢ة،(البقر [Bجعى

دن»؛از اماماد كـرا] بخوبى نگاه داشتن،يا بشايـسـتـگـى آزن راست.پس از آن يا [بايـد ز
�≈د:«مودم:امام فرال كر سؤ(ع)ضاBBرÚSÓ„UÏÐ LÓFÚdÔ·Ëار و اذيت وداشتن از آز» يعنى:دست بر

ندتى كه خداو» يعنى:طلاق دادن آن هم به صورðÓSÚd`¹ÏÐ SŠÚSÓÊUداخت نفقه مى باشد.و«پر
٢٧ده است».در كتابش بيان نمو

�ËÓ≈Ê:«`د معناى آيه در مور(ع)ضا د گويد:از  امام رّأحمد بن محم« ÚdÓ√Ó…Ïš Ó.UÓXÚ� sÚÐ ÓFÚKNÓU

½ÔAÔ“uÎ√ «ÓËÚ≈ ŽÚdÓ{«Î. UÓł öÔMÓÕUÓŽ ÓKÓOÚNLÓ√ UÓÊÚ¹ ÔBÚK×ÓÐ UÓOÚMÓNÔLÓ/ UÔKÚ×ÎË UÓB	«^KÚ`Ôš ÓOÚdÏ å ،؛«و)١٢٨ / ٤(النساء
دانى داشته باشد،بر آن دو گناهى نيستى يا رويگرگارهر خويش بيم ناسازنى از شواگر ز

د:«منظورموسيدم؟فرش بهتر است»؛پرايند كه سازاه صلح با يكديگر،به آشتى گركه از ر
٢٨ا داشته باشد».ش ردى قصد طلاق همسراز نشوز اين است كه مر

�ËÓ :«` تفسير آيـه (ع)ضاايت مى كند كه از امـام رش روال از پدرّحسن بن فـضÓš UÓKÓIÚMÓU?

S?	«]LÓËU?Ó «Ë Ó—_«Ú÷ÓË Ó�ÓÐ U?ÓOÚM?ÓN?ÔL?Ó≈ UÐ ô	U?Ú×?ÓoÒË Ó≈Ê]S?	« ]ŽU?ÓWÓðü O?ÓW?Ï. Ó/U?ÚHÓ`?B?	« ]HÚ`?Ó	« Ú−?ÓLåq?O?

ا كه ميـان آن دو اسـت جـز بـه حـقميـن و آنـچـه ر«و ما آسـمـان هـا و ز ؛ )٨٥ / ١٥(الحـجـر،
سيدم؟ا پرف نظر كن»؛رسيد.پس به خوبى صـراهد را خـونيافريدهBايم،و يقينا قيامت فـر

٢٩نش نباشد». آن سرز`د:«صفح آن بخششى است كه در ادامهمو فر (ع)امام

سيدم؟ كـه نبأ پر`هد معناى آيـات سـور در مور(ع)ضا حسين بن خالد گويـد:از امـام ر
Bأحقـاب «د:«منظـور ازموفـر(ع) امام åدر آيه`Ðôò∫¦?sOÓ. N?OÓ√ U?ÓŠÚIÓÐUÎ åU?،؛سال ها)٢٣ / ٧٨(النبـأ

ÚMÓU	ËÓ√Ó½ÚeÓ:«`ات» در آيهد آن «حقب» به معناى سال است.و منظور از «المعصرمىBباشد و مفر

�sÓ	« ÚLÔF?ÚBdÓ «� Ó¡UÎŁ Ó−?]łUÎ åU،صاد» و «مـآب»  درهاست.و منظور از «مـر؛ابر)١٤ / ٧٨(النبـأ
�Ê]ł ÓNÓM]rÓ� Ó½UÓXÚ≈آيهBهاى:« dÚ/ÓœUÎ	 «DK]žUsOÓ� ÓÐPÎU «،گشت بازّلگاه و محل؛منز)٢٢ و ٢١ / ٧٨(النبأ

٣٠است».

(ع)ايت مى كند كه امام رو (ع)ضادات:عباس بن هلال از امام رجه تسميه مفرم:وّدو

اى رند به جهت گناهش ود كه خداوث بود:«نام اصلى ابليس حارمودر معناى «ابليس» فر
٣١ند نا اميد شد ابليس ناميده شد».حمت خداوى از رد و به جهت اين كه وارابليس نام گز



٢٤٠ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال$بيست و دوم

ا به خاطر اين كه صاحبانم رالعزلوان اود:پيامبرموم» فرالعزلو در معناى «او(ع)ضا امام ر
ى بعد از است و هر پيامبر[ع]ح لين آنها نوم ناميده اند اوالعزلوده اند،اوشريعت و كتاب بو

 و سپـس[ع]سى ،و بعد مو [ع]اهيمد پس از آن ابرى بود پيرو كتاب و شريعـت و بو[ع]ح نو
٣٢د». بو(ص)ت محمد  و سر انجام پيامبر اسلام حضر[ع]عيسى 

د معناىر بن خلادگويد:در مورّح آيات:معماعد عربى در شرجع ضمير و قوم:مرّسو
�« ]FÓÂUÓŽ ÓKÓŠ vÔ³Òt	ËÓ¹ÔDÚFLÔÊuÓD:«`آيه SÚJMOÎË UÓ¹Ó²LOÎË UÓ√ÓÝdOÎå« ،] دو)٨ / ٧٦(الانسانBستى؛«و به [پاس

سيدم كه حب در اين آيه پر(ع)ضا اك مىBدادند»؛از امام را خورا و يتيم و اسير ر[خدا]،بينو
گشتد:«منظور حب به غذا است»؛يعنى:در آيه برمو فر(ع)ند است يا به غذا؟ امام به خداو

٣٣ند.ضمير «ه» در حبه به غذا مى باشد نه به خداو

 (ع)د:«امام محمد باقرمو شنيدم كه مى فر(ع)ضا شاء گويد:از امام رحسن بن على و

� ÓOÚfÓ	TÓ‰UÓ¹ Ó½ UÔÕuÔ≈ ½]tÔد:«مو فر[ع]ح ش به نود پسرند متعال در مورد:خداوموفر sÚ√ Ó¼ÚKpÓ≈ ½]tÔŽ ÓLÓqÏ

žÓOÚdÔ/ Ó	U`?Ì. Óð öÓSÚQÓ	ÚM� wÓ	 UÓOÚf?Ó	 ÓpÓÐ tŽ KÚrÏ≈ ½Ò√ wÓŽEÔp?Ó√ ÓÊÚð ÓJÔÊuÓ� sÓ	« Ú−Ó¼UKås?O ؛«اى)٤٦ / ١١د،(هو 
اى رى ناشايسته است.پس چيزداراىB] كرح،او در حقيقت از كسان تو نيست،او [دارنو

اه.من به تو اندرز مىBدهم كه مبادا از نادانان باشى».علتى از من مخوكه بدان علم ندار
ار داده است».د در مقابل تو قراى خوا برانى رداخته و پيروآن اين است كه با تو مخالفت پر

جها به دو ودم آن رانيد؟» گفتم:مرت مى خوا به چه صورد:« اين آيه رموسپس در ادامه فر
لى صحيحد:« به اومور صالح. امام فرْه عمل غيّ.إن٢ر صالح. ْه عمل غيّ.إن١انند:مى خو

داختن با پدر در دين خدا به مخالفـت پـرد و چوح بوند و حاصل نوا كه او فـرزاست زير
٣٤م شد».د و مذمومطرو

آنش هاى تفسير قـريكى ازروآن كريـم:اعد فقهى از متن آيه هاى قـراج قو.استخـر٥
آن كريم،مسائل فقهىان از لابه لاى آيات قرش فقهى است،بدين معنا كه مفسركريم رو

٣٥ مسائل فقهى است.`مينه آيه در ز٥٠٠ديك به آن كريم نزاج مى كنند و در قرا استخرر

�« U]cs¹Ó	¹Ó√ UÓ¹^N?Ó:«`د آيه در مور(ع)ضا ان بن يحيى مى گويد:از امام ريكم:صفو¬ ÓMÔ≈ «u–Ó«

TÔLÚ²ÔrÚ≈ 	ÓB	« v]…ö. ÓžUÚSKÔË «uÔłÔ¼uÓJÔrÚË Ó√Ó¹Úb¹ÓJÔrÚ≈ 	Ó	« vÚLÓdÓ.«oË Ó�«ÚSÓ×ÔÐ «udÔ¡ÔÝËJÔrÚË Ó√Ó—ÚłÔKÓJÔrÚ≈ 	Óv

	«ÚJÓF?Ú³ÓOÚ ås،ايد،چو؛« اى كسانى كه ايـمـان آور)٦ / ٥(المائـدةBنماز بـرن به [عـزده [Bخيزيـد،م
آمدگى پيشين [هرا تا بردتان رنج بشوييد و سر و پاهاى خوا تا آرت و دست هايتان رصور

ّ



٢٤١ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)گونه شناسى روايت هاى تفسيرى امام رضا 

ا باد:«آب رمونه است؟ امام فـرسيدم و گفتم كيفيت شستـن چـگـودو پا] مسح كنيـد» پـر
نج تا كـ� و سـر انـگـشـتـانى،سپـس از آرى دست چـپ مـى ريـزاستـت بـر رودسـت ر

ا انجامتبه اين كـار رد:«نه.دو مرموتبه انجام دهم؟ فـرا يك مرمىBكشى».گفتم اين كـار ر
٣٦بده».

��ÔKÔ:«`د معناى آيه در مور(ع)ضا شاء گويد:از امـام رم: حسن بن على وّدو «usÚŁ ÓLÓdÁ

≈–Ó√ «ÓŁÚLÓdÓË Óð¬ÔŠ «uÓI]tÔ¹ ÓuÚÂÓŠ ÓBÓœUÁË Óð ôÔSÚd.Ô≈ «u½]tÔ¹ ô Ô×V^	« ÚLÔSÚd.sO«،ه آن؛«از ميو)١٤١ / ٦ (الانعام
ى از آن بدهيد،و [لىB]دارهBبرا روز بهرايان از] آن رن ثمر داد — بخوريد،و حق [بينو— چو

قعد:«در مومـو فر(ع)سيدم؟ امـام د» پرست نـدارا دوان رافكارى مكنيد كـه او اسـرزيادهBرو
قعا به او دهيد و اگر در مود رل خوداشت اگر مسكينى يافتيد،يك يا دو مشت از محصوبر
ايتى ديگر دردازيد».و در روى بپرم نيست كه چيزا نيافتيد،بر شما لازداشت،مسكينى ربر

د،يك دسته كافى استل از جنس گندم،جدا نشده بو آن آمده است:«اگر محصو`هانداز
٣٧ى بدهيد».لى اگر گندم از كاه جدا شده،يك مشت به وو

�ËÓ:«`د آيه در مور(ع)ضا د بن أبى نصير گويد:از امام رّم:محمّسوsÓK	« ]OÚq. ÓSÓ³Ò×ÚtÔË Ó√ÓœÚÐÓ—UÓ

S	«^−Ôœu «،اى از شب و به دنبال سجو؛«و پار)٤٠ / ٥٠ (قBاو رد [به صوره [Bات تعقيب و نافله
كعت نماز بعد از ر٤،« ^−Ôåœu	òÓœÚÐÓ—UÓS√د:«منظور از مو فر(ع)دم؟امام ال  كرى» سؤتسبيح گو
�ËÓ:«`د آيهب مى باشد و در مورنماز مغرsÓK	« ]OÚq. ÓSÓ³Ò×ÚtÔË Ó≈œÚÐÓ—UÓM	« ^−ÔÂuå ،؛« و)٤٩ / ٥٢( الطور
òœÚÐÓ—UÓ≈د:«منظور از موى او باش»؛فرگان تسبيحBگوشدن ستارهBاى از شب،و در فرو[نيز] پار

M	«^−ÔÂuå٣٨كعت قبل از نماز  صبح».،دو ر

Óv	ËÓ≈ÊÚ� ÓÊUÓ– ÔŽ ËÔSÚdÓ…Ì. ÓMÓEdÓ…Ï≈ :« `دى تفسير آيهى مرم:عمر بن سليمان گويد:روزچهار

�ÓOÚSÓdÓ…ÌË Ó√ÓÊÚð ÓBÓb]TÔš «uÓOÚdÏ	 ÓJÔrÚ≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚKÓLÔåÊu تنگدست؛« و اگر [بدهكار)٢٨٠ / ٢ة،( البقر [Bتان
داختت پراستى قـدرباشد،پس تا [هنگامB] گشايش،مهلتى [بـه او دهـيـد] و [اگـر بـه ر

سيد و گفت: پر(ع)ضا ا از امام راى شما بهتر است—اگر بدانيد»؛رد،] بخشيدن آن برندار
�Ó	ÓMÓEdÓ…Ï≈ .منظور از « vÓOÚSÓd?Ó…Ìد؟ و اگر آن شخصتى دارّ» چيست؟ آيا اين صبر و انتظار مد

ا بدهد چهش رآمدى نداشته باشد كه حساب طلبكارفته هيچ منبع درا به امانت گركه مال ر
مانى بايد صبر كند كه اين خبرد:«تا زمومانى بايد صبر نمايد؟ امام فركار بايد كند و تا چه ز

ده امام از سهمف كراه خير و نيكى صرا در رسد و اگر او اين مـال راى او بربه امام و پيشو
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د وى نـدارّده،امام چنين حقاه معصيت بود و اگر در ردازا مى پـرزيان ديدگان حساب او ر
٣٩د».دازا بپرنبايد حساب او ر

ل به معناىتأويل از ماده اواه بيان مصداق با استفاده از علم تاويل:.تبيين آيات از ر٦
جاع دادن كلمات و مفاهيم آنهااد از تاويل ارت ديگر مرداندن به اصل است؛به عباربر گر

ا مختصآن كريم علم به تاويل ر.قر٤٠اده شده مى باشدبه مقاصدى كه از جانب گوينده ار
اسخان در علم،امامـانايات رى از رو و در بسيار٤١اسخان در علم دانستـهند و ربه خداو
دن در علم،تاويـلاسخ بـوجه بـه ر نيز با تـو (ع)ضـا.امام ر٤٢فى شده انـد معـر (ع)ممعصـو

د:ه مى شوخى از آنها اشارده اند كه به برا بيان نموآن كريم رخى از آيه هاى قرمصداقى بر
« vÚ−³Ó‰U	Ó	ËÓ≈:«`د آيهايت مى كند كه امام در مور رو(ع)ضا ب از امام ريكم:إبن شهر آشو

�ÓOÚnÓ½ ÔB³ÓX «،مينى زان خدا بر روّصيلياء و ود:«منظور از جبال،اومو؛ فر)١٩ / ٨٨(الغاشية
٤٣هستند».

�½]Ž UÓd?Ó{ÚMÓ≈:«` معنـاى آيـه(ع)ضـا م:حسين بن خالـد گـويـد:از امـام رّدو_« U?Ó½UÓW?ÓŽ ÓKÓv?

S	«]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ë Ó	«Ú−³Ó‰U. ÓQ?ÓÐÓOÚsÓ√ ÓÊÚ¹ Ó×ÚLKÚMÓNÓË UÓ√ÓýÚHÓIÚsÓ� M?ÚNÓË UÓŠÓLÓKÓNÓ½ù« UÚSÓÊUÔ≈ ½]tÔ� ÓÊUÓþ ÓKÔ�u?ÎU

łÓNÔôu «ر)٧٢ / ٣٣اب،(الاحز [Bالهى و بار تكلي�] هامين و كوا بر آسمان ها و ز؛«ما امانتBه
اسناك شدند،و [لىB] انسان آندند و از آن هرداشتن آن سر باز زديم،پس،از برضه كرعر

د:«منظور از امانت در اين آيهموسيدم؟امام فرد»؛پرى نادان بواستى او ستمگرداشت را برر
سيده است».د،به تحقيق كه به كفر و ناسپاسى را نپذيرلايت رلايت است و هر كس وو

د:«منظورمو تين فر`هد تفسير سور  در مور(ع)ضا د بن فضيل گويد:امام رّم:محمّسو
ËÓÞÔ—u هستند و منظور از: «(ع)؛امام حسن و امام حسين )١ / ٩٥(التين،«]¹Ú²ÔÊu å	«ÒsOË Óe	ËÓ²از:«

ÝMOåsO ،و منظور از:«(ع)؛امام على )٢ / ٩٥(التين ËÓ¼ÓcÓ	« «Ú³ÓKÓb�_« sO «،ل خداسو؛ر)٣ / ٩٥(التين
سيله و اطاعت از آنها،از آتش جهنم در امان مىBمانند. و منظور از:دم به وا مراست،زير

انان و يـارست دار؛دو)٤ / ٩٥(التين،» ÓIÓbÚš ÓKÓIÚMÓ½ù« UÚS?ÓÊUÓ. √ wÓŠÚSÓsð ÓI?Úur¹	:«`«انسان» در آيـه
ŁÔr?]— ÓœÓœÚ½ÓÁUÔدهBاند.و منظور از:«ا تصديق كرانش رّصيلايت وت و و هستند كه نبو(ص)پيامبر

√ÓÝÚHÓqÓÝ Ó.UKsOÓ «،ىفتارا آن ها اعمال و ر هستند،زير(ص)دّت محم؛دشمنان حضر)٥ / ٩٥(التين
�« ô]cs¹Ó	≈سانيد.و منـظـور:«جه را به پايين تـريـن درند آن هـا رانجام دادند كه خـداو¬ ÓMÔ«u?

ËÓŽÓLKÔB	« «u]	U×Ó U. ÓKÓNÔrÚ√ ÓłÚdÏž ÓOÚdÔ� ÓLÚMÔÊuÌ «،و شيعيان او هستند.و(ع)؛امام على )٦ / ٩٥(التين 
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٤٤ است».(ع)؛نيز امام على )٧ / ٩٥(التين،» UÒs¹	ÓLÓ¹ UÔJÓcÒÐÔpÓÐ ÓFÚbÔÐ b.:«`منظور از:«دين» در آيه

TÔqÚ√ Ó—Ó√Ó¹Ú²ÔrÚ≈ ÊÚ√ Ó/Ú³Ó`Ó:«`د معناى آيه در مور(ع)ضا ب گويد:از امام روّالة بن أيّم:فضچهار

�ÓƒUÔ�Ôr?Úž ÓuÚ—Î. «ÓLÓs?Ú¹ ÓQÚð
J?OÔrÚÐ L?Ó¡UÌ� ÓFs?O «،؛«بگو:به من خبـر دهـيـد،اگـر آب)٣٠ / ٦٧(الملـك

سيدم؟د؟» پراهد آورايتان خوان برد،چه كسى آب رومينB] فـرو رو[آشاميدنىB] شما [به ز
�د:«منظور از «مواب فرامام در جوÓƒUÔ�ÔrÚ هاى بين مى باشند كه و(ع)مين معصو`هّ» أئمBاسطه

�خدا و خلقش هستند و منظور از «Ó¡UÌ� ÓFsO٤٥ است».(ع)»،علم امام

« ]cs¹Ó/« ÚDÓHÓOÚMÓU	« UÚJ²Ó»UÓ	ŁÔr]√ ÓËÚ—ÓŁÚMÓ:«` معناى آيه(ع)ضا پنجم:احمد بن عمر گويد:از امام ر

�sÚŽ ³ÓœU½Ó. UÓLMÚNÔrÚþ Ó	UrÏ	 MÓHÚS?tË Ó�MÚNÔrÚ� ÔIÚ²ÓBbÏË Ó�MÚNÔrÚÝ ÓÐUoÏÐ 	UÚ7ÓOÚdÓ «Ð S–ÚÊK	« ]t– Ó	pÓ¼ ÔuÓ	« ÚHÓCÚqÔ

	«ÚJÓ³dOÔ  «،ديم،بهگزيده بوا] برد كه [آنان را به آن بندگان خو؛«سپس اين كتاب ر)٣٢ / ٣٥(فاطر
خى از آنانخى از ايشان ميانهBرو،و برند و برد ستمكارخى از آنان بر خواث داديم پس برمير

(ع)سيدم؟امام گ است»،پرفيق بزرد تومان خدا پيشگامند و اين خـوهاى نيك به فردر كار

�cs¹Ó/« ÚD?ÓHÓOÚM?Ó[»	د:«منظـور از:«مـوفر Us?ÚŽ ³ÓœU½ÓU?و منظـور(س)ت فاطمـهندان حضـر»؛فرز 
ا»؛كسى است كه امام رالمقتصد و منظور از: «(ع)م»؛امامان معصو» UÚ7ÓOÚdÓ	ÝÓÐUoÏÐ از:«

٤٦ا نشناسد».»؛كسى است كه امام ر MÓHÚSt	UrÏ	þÓبشناسد و منظور از:«

�ËÓŽÓ:«`د آيـه در مور(ع)ضـا اء گويد:از امـام رّشششـم:وöÓ UÌË ÓÐM?	U]−Úr?¼ ÔrÚ¹ ÓN?Ú²ÓbÔåÊË

اهBيابىه [قطبىB] رسيله ستارار داد]،و آنان به و ؛«و نشانهBهايى [ديگر نيز قر)١٦ / ١٦( النحل،
 هستـيـم.و[ع]د:«منظور از:«علامات»؛ما أهل بـيـت مو فـر(ع)سيدم؟امـاممىBكنند»؛پـر

٤٧ند». ماست كه انسان ها هدايت مى شو`سيلهل خداست. و به وسومنظور از:«نجم»؛ر

« ]tË ÓÐdÓŠÚL?Ó²t	TÔqÚÐ HÓC?ÚqK:«`د آيه در مور(ع)ضـا د بن فضيل گويد:امـام  رّهفتم:محـم

.Ó³cÓ	pÓ. ÓKÚOÓHÚdÓŠÔ¼ «uÔuÓš ÓOÚd?Ï� L]¹ UÓ−ÚLÓFÔÊu «حمت خداست؛«بگو:به فضل و ر)٥٨ / ١٠نس،(يو
د:«منظورموند بهتر است».فـرد مىBآورند.و اين از هر چه گـرمنانB] بايد شاد شـوكه [مؤ

 است و آن بهترين(ص)دّ و آل محم(ص)دّت محملايت حضرند،وحمت خداواز:فضل و ر
٤٨ند».د آن جمع مى شوگرى است كه آنها برچيز

ËÓ½ÓœUÓ√ ÈÓ/Ú×Ó»UÔ:«`د معناى آيه در مور(ع)ضا د بن فضيل گويد:از امام رّهشتم: محم

	«Ú−ÓM]W√ Ó/Ú×Ó»UÓM	« ]—U√ ÓÊÚT ÓbÚË ÓłÓbÚ½Ó� UÓË UÓŽÓbÓ½Ó— UÓÐ^MÓŠ UÓIÒÎ. UÓNÓqÚË ÓłÓbÚðÔrÚ� ÓË U?ÓŽÓbÓ— ÓÐĴÔrÚŠ ÓIÒÎT UÓ	UÔ½ «uÓFÓrÚ

.ÓQÓ–]ÊÓ� ÔRÓ–ÒÊÏÐ ÓOÚMÓN?ÔrÚ√ ÓÊÚ	 ÓFÚMÓWÔK	« ]tŽ ÓKÓE?	« v]	ULsO«ازا آوخيان ر؛«و بهشتيـان،دوز)٤٤ / ٧اف، (الأعر
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است يافتيم آيا شما [نيز] آنچه رد درعده داده بومان به ما ودگارا پرورمىBدهند كه:ما آنچه ر
از دهندهBاىى.پـس آوست يافتيد؟مىBگوينـد:آراسـت و درد رده بوعده كرتـان ودگارپرور

د:«منظورموفر(ع)  سيدم؟ امامان باد» پرمىBدهد كه:لعنت خدا بر ستمكاراز درميان آنان آو
٤٩ است».(ع)ن در آن آيه،امام على ّذاز: مؤ

؛)٧ / ٥٥حمن،(الر» »« ÚLeOÓÊ	«]LÓ¡U?Ó— Ó.ÓFÓNÓË UÓËÓ{ÓlÓ	ËÓS:«` در تفسير آيه(ع)ضا همچنين امام ر
ان» در اين آيه و و «ميز(ص)ل خدا سوا را گذاشت»؛سماء رازو راشت و ترافرا بر«و آسمان ر

٥٠د. تفسير نمو(ع)ا على بن ابى طالب؛ر)٣ / ٥٥حمن،(الر» šòÓKÓoÓ½ù« ÚSÓÊUÓ:`«انسان» در آيه

قاسم الصيقل گـويـد:از امـامح جريانات تاريـخـى:.تبيين آيات با استـفـاده از شـر٧
 در[ع]سى د:«مـومواب فـرسيدم،امـام در جـو پـر[ع] و خضـر [ع]سى د مـو در مورBB(ع)ضـار

سىد خضر گفت:تو كيستى؟گفت:من مود شد و بر او سلام كرار و[ع]هBاى بر خضرجزير
د؟ند با تو صحبت كر گفت:تو همان كسى هستى كه خداو[ع] هستم خضر[ع]ان بن عمر

ا كه گفت:آمده ام تا آنچه ر[ع]سىاهى؟ مو گفت:چه مى خو[ع]سى گفت:بله؛خضرمو
ى كها نـدارانايى و طاقـت آن ر گفت:تو تـو[ع]ى.خضـرد مى دانى به من هم بـيـامـوزخو

 جريان مى يافت و همچنـيـن از(ص)دّادثى كه بر آل محـمسپس از بلايا و حـوى  وبيامـوز
 گفت:اى كاش من هم  بـا آل[ع]سىا باخبر ساخت.پـس مـوامت آن ها  او رفضل و كـر

اى  كنم و تـو مـرانم از تو پـيـرو،آيا مى تـو[ع]دم و سپس گفت:اى خـضـر بـو(ص)دّمحـم
� Ós?Úð ÓSÚ²?ÓDl?OÓ	TÓ‰U?Ó≈ ½]pÓ گفـت:«[ع]اهنمايى كـنـى؟ خـضـرر ÓF?wÓ/ Ó³?ÚdÎ ««،؛)٦٧ / ١٨( الكـهـ�

TÓ‰UÓÝ Ó²Ó−bÔ½≈ wÊÚý Ó¡UÓ گفت:«[ع]سىانى همپاى من صبر كنى».موگز نمى تو«گفت:تو هر

K	«]tÔ/ ÓÐUdÎË «Ó√ ôÓŽÚB	 w?ÓpÓ√ Ó�ÚdÎ « «،اهى يافت و درا شكيبا خـوه مرّ؛«انشاء الل)٦٩ / ١٨(الكه�
ى كنى،ا پيـرواهى مر گفت:اگر مى خو[ع]د.خضـراهم كرمانى نخوا نافـرى تو رهيچ كار

فت.آنها پذير[ع]سى م.موا از آن باخبر سازدم تو رسى،تا اين كه خوى بپرنبايد از من چيز
اه ر`ار بر كشتى شدند.در ميـانـهسيدند و سواه افتادند تا اين كه به ساحـل دريـا ربا هم به ر

[ع]سىد.موا با گل و لاى انـدود و در پايان آن راخ كرا سور آن كشتـى ر[ع]ت خضـرحضر

 ÓsÚ	ÓrÚ√ ÓTÔqÚ≈ ½]pÓ	Tò∫Ó√ ‰UÓ گفت[ع]ق كنى:خضـرا غران  كشتى راهى مسافـرگفت:آيا مى خو

ðÓSÚ²ÓDlOÓ� ÓFwÓ/ Ó³ÚdÎ« «،انى همپاى من صبر كنى؟»گز نمى تو؛«آيا نگفتم تو هر)٧٢ / ١٨(الكه�
دكى كو[ع]ت خضر دند.پس حضرى آورى شهر روج شدند و به سوپس از آن كشتى خار
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ا به قتـلسيد،رد و بسيار زيبا به نظـر مـى رل بوى مشغودكان به بـازا كه در ميان ديگر كـور
» ÓIÓbÚł ¾ÚX?Óý ÓOÚ¾Î½ UÔJÚdÎå	TòÓ‰U?Ó√ ÓTÓ²ÓKÚXÓ½ ÓHÚSÎ“ U?Ó�O]WÎÐ GÓOÚd?½ ÓHÚfÌ گفت:[ع] سى ت موساند.حضـرر

سانده  باشـد،ا به قتـل رن اين كه كسـى را بـدو؛«آيا شخص بى گنـاهـى ر)٧٤ / ١٨(الكهـ�،
ال گفت:اگر از اين به بعد از تو سؤ[ع] سىتكب شدى».مواقعا كار ناپسندى مركشتى؟و

ه» نـامـيـدهستـايـى كـه «نـاصـراه افتـادنـد تـا بـه رود كـن.آن دو بـه رد طـرا از خودم،مـركـر
اد،به آن ها غذا نداد و آن ها رستا هيچ كس به آن ها كمك نكرسيدند.در آن رومىBشد،ر

ا كه در حـالى رارند ديوى خـداو با يـار[ع] ت خضـرد.در آن هنگام حـضـرميهمانـى نـكـر
 گفت:به كسانى خدمت[ع] سىفت.موا گرش آن رى ريزاشت و جلوافرد،برفروريختن بو

دم آن كمترين خدمتى بـه مـاهانى،كه مـرا از فروريختن مـى رستايى رار رومى كنى و ديـو
�TÓ‰UÓ¼ ÓcÓ. «dÓ‚«ÔÐ ÓOÚMË wÓÐÓOÚMpÓÝ ÓQÔ½Ó³Ò¾ÔpÓÐ ²ÓQÚËq¹د:«مو فر[ع] دند؟ خضرنكر Ó	 UÓrÚð ÓSÚ²ÓDlÚŽ ÓKÓOÚt/ Ó³ÚdÎå«

ا از تأويل آنچه كهدى تو رست.بزوقت)جدايى من و تو؛« اين(بار ديگر و)٧٨ / ١٨(الكه�،
اى مسكيناند كه آن بر آن كشتى اين بو`اهم ساخت؛قضيهگاه خوانستى بر آن صبر كنى آنتو
دانيدمب گرا معيود.من آن را غصب مى كرد كه كشتى هاى سالم رد و در شهر پادشاهى بوبو

دند و منمن بود كه پدر و مادر او مؤ آن غلام اين بو`د.قضيها به غصب نبرتا آن پادشاه آن ر
دا در مورّا كشتم.و اما در او ديدم.به همين دليل او رك ردن به او آثار كفر و شربا نگاه كر

د و در زير آن گنجـىاى دو غلام يتيم در آن شهـر بـوار برد كه آن ديـوت آن بوّار عـلآن ديو
ا ازار ردند.من آن ديـوان خويش بـوى دوراد صالح و نيـكـونهان.و پدر و مـادر او از افـر

٥١ند».ا مالك شوسند و آن گنج رغ رفروريختن نگاه داشتم تا  آن دو غلام به بلو

 ÓNÔrÚ½ Ó³ON̂ÔrÚ≈ Ê]¹¬ ÓWÓ	ËÓTÓ‰UÓ:« `د معناى آيه در مور(ع)ضا م:حسين بن خالد گويد:امام رّدو

�ÔKÚJ?t√ ÓÊÚ¹ ÓQÚðO?ÓJÔrÔ²	« ]ÐU?Ô uÔ. t?OÝ ÓJM?OÓWÏ� sÚ— ÓÐÒJ?ÔrÚË ÓÐÓIO?]WÏ� L]ð UÓd?Ó„Ó‰¬ Ô� ÔÝuÓË vÓ‰¬Ô¼ Ó—U?ÔÊËÓð Ó×ÚLK?ÔtÔ

	«ÚLÓzöJÓWÔ≈ Ê]. – wÓ	pÓ¹ü ÓWÎ	 ÓJÔrÚ≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ� ÔRÚ�MsO «شان بديشان گفت:؛« و پيامبر)٢٤٨ / ٢ة،(البقر
ى ازامش خاطرق [عهد] كه در آن آر پادشاهى او اين است كه آن صندو`در حقيقت،نشانه

جاىن[در آن] برسى و خاندان هارومانده اى از آنچه خاندان موتان،و بازدگارجانب پرور
 ـدر حالى كه فر  ـبه سوشتگان آن رنهاده اند  اهد آمد.مسلما اگرى شما خوا حمل مى كنند 

:بادى از بادهاىÝÓJMOÓtد:«مواى شما در اين[رويداد] نشانه اى  است»؛فرمن باشيد،برمؤ
تقعى است كه تابود.و آن در موت انسان داربهشت است كه شكلى همانند شكل صور
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د،و هر كـس از آنار گيران قرت ـ در ميان مسلمانان و كافرت طالوى حضـر پيامبر`ـ نشانه
مايد:اهد شد».در جائى ديگـر مـى فـرد،كافر شناختـه خـوداند و نپذيـرگـرى برنشانـه رو

 ـطالوند به پيامبر«خداو  ـوش  ه و لباسساند كه زرا  به قتل مى رت رد،كسى طالوحى كرت 
دى است از خاندان تن او باشد ـ مناسب او باشد ـ.او مر`شايسته[ع]  سى ت موم حضررز

ند داشت  و از همـه فرز١٠د كه د پسر اسى است.اسى چوپانى بـوب و اسمـش داويعقو
اهانش بهت و همره با جالواى مبارزا برت رند  طالومانى كه خداود.پس زد بوچكتر داوكو

ندانت بگو يكى يكى اين لباست به اسى گفت:به فرزستاد،طالوائيل فرم بنى اسرى قوسو
چك.و هيچد يا كوگ بواى هر كدام يا بزرشيدند و بـرا پو آن ها آن لباس ر`شند.همها بپور

چكترينى.كوى؟ گفت:آرى دارند ديگرت به اسى گفت:آيا فرزد.طالوا مناسب نبويك ر
قعىا هم بياور.موت گفت:او رده ام.طالوسفندان باقى گذاراى نگهبانى از گوا برآن ها ر
قعى كـهد.پس مومند بـوى هيكل و نيـرود قود آمد،فلاخنى در دسـت داشـت.داوكه داو

ت بهتيب جالوا بكش.بدين ترت برو و او رى جالوت به او گفت:بسوشيد طالوا پولباس ر
٥٢د  و با استفاده از فلاخن كشته شد».دست داو

اه بيان تمثيل:.تبيين آيات از ر٨
ÓK?ÓL]œ UÓšÓKÔŽ «uÓK?ÓOÚt.:«`د معناى آيه در مور(ع)ضا د گويد:از امـام رّيكم:أحمد بن محـم

TÓ	UÔ¹ «uÓ√ UÓ¹N̂Ó	« UÚFÓee¹Ô� ÓS]MÓË UÓ√Ó¼ÚKÓMÓC	« U^d^Ë Ół¾ÚMÓÐ U³CÓŽUÓWÌ� ÔeÚłÓ…UÌ. ÓQÓËÚ·	 ÓMÓ	« UÚJÓOÚqÓË ÓðÓBÓb]‚ÚŽ ÓKÓOÚMÓ≈ UÊ]K	« ]tÓ

¹Ó−Úe?	« ÍÚLÔ²ÓB?ÓbÒTs?O«بـر او وادرن [بر؛« پس چـو)٨٨ / ١٢س�، ( يو [Bد شدند،گفتـنـد:اىاران
دهBايم.بنا بر اين پيمانهمايهBاى ناچيز آورسيده است و سراده ما آسيب رعزيز،به ما و خانو

سيدم؟اماما پاداش مىBدهد».پرق كن كه خدا صدقهBدهندگان رّا تمام بده و بر ما تصدما ر
�د:«منظور از:«موفرÔeÚłÓ…U٥٣دمك چشم است كه تمثيلى از مقدار كم مى باشد».» مر

مـنْحّه الرّم الـلْبـسد معنـاى « در مور(ع)ضا ان گويـد:از امـام رم:اسماعيل بن مـهـرّدو
ندديكترين اسم اعظم بـه خـداو» نزحيمّمن  الـرْحّه الرّم اللْبـسد:«موسيدم؟امام فـر» پرحيمّالر

٥٤دمك چشم آدمى به سفيدى آن مىBباشد».ديكى سياهى مرديكى آن همانند نزاست و نز

آنى:م قرل و علو.تبيين آيات با استفاده از اسباب نزو٩
ش ـ سلسلهBايت مى كند،آن امام هم از پدر رو(ع)ضا ى از امام رازد رّيكم: أبو محم

�cs¹Ó¹ ÔMÚHIÔÊuÓ√ Ó[»	:« `سد ـ كه آيه مى ر (ص)ل خداسوسند به رÚuÓ	«ÓNÔrÚÐ K	U]OÚqË ÓM	«]NÓ—UÝ dÒÎË «ÓŽÓ½öOÓWÎ



٢٤٧ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)گونه شناسى روايت هاى تفسيرى امام رضا 

.ÓKÓNÔrÚ√ ÓłÚdÔ¼ÔrÚŽ MÚbÓ— ÓÐÒNrÚË Óš ôÓuÚ·ÏŽ ÓKÓOÚNr?ÚË Ó¼ôÔrÚ¹ Ó×ÚeÓ½ÔÊu «ال؛« كسانى كه امو)٢٧٤ / ٢ة،(البقر
اىشان بردگارد پرورا،انفاق مى كنند،پاداش آنان نـزا،شب و روز و نهان و آشكارد رخو

(ع)ت علىBند».در شأن حضرهگين مى شود؛و نه بيمى بر آنان است و نه اندواهد بوآنان خو

٥٥ل شده است».ناز

?«]c?s¹Ó¼ ÔrÚŽ ÓKÓ/ v?ÓKÓuÓð«Nr?Ú¹ Ô×Ó.UEÔÊu	ËÓ:«`د:آيهمو نقل شده كه فـر (ع)ضـام: از امام رّدو

√Ô	ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ	« ÚuÓ—«ŁÔÊuÓÓ«١٠-٩ / ٢٣ن،منو (المؤ (»وËÓS	«]ÐUIÔÊuÓS	« ]ÐUIÔÊuÓ «الو) ،امامّدر حق) ١٠ / ٥٦اقعة 
٥٦ل شده است». ناز(ع)على 

ى:نتيجه گير
د كهآن بـومانه خويش به تفسير و تاويل آيـه هـاى قـرد زگاه ترين فـر آ(ع)ضا .امام ر١

د.ا بيان نموآن كريم رى از كلمات قرتاويل مصداقى بسيار
آن به تفسير،ادبى،تاريخـى وآن،قرآن به قرى قره هاى تفسيـر به شيو(ع)ضا .امام ر٢

داختند.آن كريم پرتمثيلى به تفسير آيه هاى قر
دانگى وآن،جاوآن كريم عدم تحري� قـر در تفسير قر(ع)ضا ى امام ر.مبانى تفسير٣

ها است.آن در تمام عصر و مصردن قرنده بوآن و زى قرهدايت گر
خى از آيه هاىاياى پنهانى بـرجه به مباحث كلامى و فقهـى زو با تـو(ع)ضا .امام ر٤

ا آشكار ساختند.آن كريم رقر

.٢١٤ / ١ى»،ل الكافى «مصطفو اصو`جمه.تر١
.١٠ / ١ ،(ع)ضا .مسند الامام الر٢
.١٣٢ / (ع)ضا .الحياة السياسية للإمام الر٣
.١٤ / ٨٩ار،.بحار الأنو٤
.٢٠٩ /ئى» آن «خو.البيان فى تفسير القر٥
.٢١٣ / ١٧ار،.بحار الأنو٦
.٥٤٦ /ق .أمالى الصدو٧
ا كه شما در آن مى نگريد و از آن سخن.كتاب خدا ر٨

ش مىBدهيد،بعضى از قسمتBهاىئيد و بدان گومىBگو

اهى مىBدهد. ديگر گوه اىه اى بر پار آن بر بعضى ديگر و پار
».١٣٣ /جمه شهيدى «نهج البلاغة،تر

.٨ / ٢ المنثور،ّ.در٩
.٤٢٤ / ١ق»،«صدو (ع) ضان أخبار الر.عيو١٠
.٣٤٠ / ١،(ع)ضا ؛مسند الإمام الر١٢٥ /.همان ١١
،(ع)ضاBB؛مسند الامام  الر٦٢ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الرعيو.١٢

 ٣٧٩ / ١.
.٢٨٠ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو١٣
.٣١٩ / ١،(ع)ضا ؛مسند الإمام الر٤٢٤ /.همان ١٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٢٤٨ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال$بيست و دوم

.٤٥ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو١٥
.٣٨ / ٢.همان،١٦
.٣٨ / ٢ى،ّ؛تفسير القم٣٦٨ /ى» اير.قصص الأنبياء«جز١٧
.٣٧٢ / ١اشى،ّ.تفسير العي١٨
.٢٣٩ /قى» .همان؛المحاسن «بر١٩
.٣٣٠ / ١اشى،ّ.تفسير العي٢٠
.٢١٠ /ق» حيد «صدو.التو٢١
.١٣ /.معانى الأخبار ٢٢
.٣٣٤ / ١،(ع)ضا .همان؛مسند الإمام الر٢٣
.٢٥٧ /ى مهر» ان «علو.آشنائى با تاريخ تفسير و مفسر٢٤
.٤٥١ / ٤.البحر المحيط فى التفسير «اندلسى»،٢٥
.٣٤٥ / ١، (ع)ضا ؛مسند الإمام الر٣١٨ /ى ّ.تفسير القم٢٦
،(ع)ضا ؛مسند الإمام الر١١٧ / ١اشى،ّ.تفسير العي٢٧

٣١٦ / ١.
.٢٧٨ / ١اشى،ّ.تفسير العي٢٨
.٣٧٣ /.معانى الأخبار ٢٩
.٧٥٩ /ى ّ.تفسير القم٣٠
.١٣٨ /.معانى الأخبار ٣١
.١٢٣ /.همان ٣٢
.٣٩٧.المحاسن،٣٣
، (ع)ضا؛مسند الإمام الر١٥١ / ٢اشى،ّ.تفسير العي٣٤

٣٤٢ / ١.
.٣٩ /آن كريم «جلاليان» .تاريخ تفسير قر٣٥
،(ع)ضا ؛مسند الإمام الر٣٠٠ / ١اشى،ّ.تفسير العي٣٦

 ٣٢٨ / ١.
.٢٠٦ /ى ّ؛تفسير القم٣٧٧ / ١اشى،ّ.تفسير العي٣٧
.٣٧٤ / ١، (ع)ضا ؛مسند الإمام الر٣٥٠ /ى ّ.تفسير القم٣٨
،(ع)ضا ؛مسند الإمام الر١٥٥ / ١اشى،ّ.تفسير العي٣٩

٣١٦ / ١.
.٩٩ /دات .المفر٤٠
٤١». ¼ÔuÓ	« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ‰ÓŽ ÓKÓOÚpÓ	« ÚJ²Ó»UÓ� MÚtÔ¹¬ Ó  UÏ� Ô×ÚJÓLÓ UÏ

¼Ôs]√ ÔÂ^	« ÚJ²Ó»U?Ë Ó√ÔšÓdÔ� Ô²ÓAÓÐUNÓ U?Ï. ÓQÓ�]	« U]cs¹Ó. T wÔK?ÔÐuNrÚ

“Ó¹ÚmÏ. ÓOÓ²]³FÔÊuÓ� Óð UÓAÓÐUÓtÓ� MÚtÔÐ« Ú²GÓ¡UÓ	« ÚH²ÚMÓWË ÓÐ«Ú²GÓ¡UÓð ÓQÚËK¹tË Ó�ÓU

¹ÓFÚKÓrÔð ÓQÚËK¹ÓtÔ≈ K	« ô]tÔË Ód	«]Ý«7ÔÊuÓ. 	« wÚFKÚr¹ ÓIÔ	uÔÊuÓ�¬ ÓM]Ð Ut

�Ôq??y �s??ÚŽ M??Úb???— ÓÐÒM??ÓË U??Ó�Ó¹ U??Óc??]�]d??Ô≈ √ ôÔ	ËÔ	_« u???Ú³??Ó»U??«
ا برآنB] رست كسى كه اين كتاب [قر؛ « او)٧/ ٣ان،(آل عمر

هBاى از آن،آيات محكـم [صـريـح وستاد. پـارتو فرو فـر
هBاىB] ديـگـرشنB] است.آنـهـا اسـاس كـتـابـنـد و [پـاررو

ند].امـا كـسـانـى كـه درمتشابـهـاتـنـد [كـه تـأويـلBپـذيـر
اى فتنهBجويى و طلب تأويـلاف است بردلBهايشان انحر

ى مىBكنند،بـا آند،] از متشابه آن پيرواه خوآن [به دلخو
ان در دانش كـسـىا جـز خـدا و ريـشـهBداركه تـأويـلـش ر

ديم،نمىBداند.[آنان كهB] مىBگويند:ما بـدان ايـمـان آور
دگارهمه [چه محكـم و چـه مـتـشـابـهB] از جـانـب پـرور

د.دمندان كسى متذكر نمىBشوماست،و جز خر
.٤٥١ / ٢ى،ّ.تفسير القم٤٢
.٢٢٠ / ١ب،.مناقب إبن شهر آشو٤٣
.٤٧٧ / ٤آن،هان فى تفسير القر.البر٤٤
.٣٧٨ / ١، (ع)ضا ؛مسند الإمام الر٦٩٠ /ى ّ.تفسير القم٤٥
.٤٩ /جات ؛بصائر الدر٢١٥ / ١.الكافى،٤٦
.٣٤٧ /  ١، (ع)ضا ؛مسند الإمام الر٢٠٧ / ١.الكافى،٤٧
.٤٢٣ / ١.الكافى،٤٨
.١٧ / ٢اشى،ّ.تفسير العي٤٩
.٦٥٨ /ىّ.تفسير القم٥٠
.٣٩٩ /.همان  ٥١
.٣١٥ / ١، (ع)ضا؛مسند الإمام الر٧٢ /.همان ٥٢
،(ع)ضا ؛مسند الإمام الر١٩٢ / ٢اشى،ّ.تفسير العي٥٣

 ٣٤٧ / ١.
.٣١٠؛همان،٢١ / ١.همان،٥٤
،(ع)ضاB؛مسند الإمام الر٦٢ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٥٥

٣٢٣ / ١.
.٣٤٧ /؛همان ٦٥ /.همان ٥٦


